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گزارش

 آخریـــن قســـمت از فصـــل اول ســـریال »آکتـــور« هفته گذشـــته منتشـــر شـــد و هرچند حجم 
بازخوردها و تماشـــا شـــدن آن به اندازه برخی رقبای پرمخاطب‌ترش در شـــبکه‌های VOD بالا 
نبـــود اما بدون تردیـــد علاقه‌مندانی که تماشـــای آن را تا قســـمت پایانی ادامـــه دادند، متوجه 

وجوه تمایـــز و ارزش‌هـــای محتوایی و فنی آن شـــده بودند.
نیمـــا جاویـــدی که تا پیش از ایـــن، دو اثر قابـــل توجه »ملبـــورن« و »سرخ‌پوســـت« را روی پرده 
ســـینما برده بـــود، بـــا ورود به جریان سریال‌ســـازی بـــرای VOD ها عمـــاً اســـتاندارد بالاتری 
از سریال‌ســـازی را عرضـــه کـــرد. از یـــک ســـو، حجـــم و دقـــت در جزئیـــات و قاب‌هـــا و صداها 
و تکنیک‌هـــای ســـینمایی بـــرای مخاطـــب حرفـــه‌ای به‌راحتـــی وجود امضـــای یـــک کارگردان 
خوش‌قریحه ســـینمایی را آشـــکار می‌کند و از ســـوی دیگر، جاویدی به‌خوبی توانســـته اســـت 
فرم ســـینمایی را تـــا حد ممکن با اقتضائات ســـریالی برای پخش در تلویزیـــون خانگی، همراه 

و هم‌انـــدازه کنـــد، در عین حـــال توانمندی خـــود را در تولید اثر ســـینمایی به رخ بکشـــد.

صنعـــت  ی  بـــرا ن  ا می‌تـــو ا  ر  » کتـــور آ «
سریال‌ســـازی ایـــران یـــک دســـتاورد و یک 
گام رو بـــه جلـــو بـــه شـــمار آورد، چـــرا که در 
کنـــار برخی دیگـــر از آثـــار، قابلیـــت عرضه 
جهانـــی دارد و از حیـــث محتوا و فـــرم قادر 
اســـت اثـــری قابـــل دفـــاع و نســـبتاً جذاب 
و منحصربه‌فـــرد را پیـــش روی مخاطبـــان 
دیگر کشـــورها بگذارد. طبق اطلاع »ایران« 

گام‌هایی در راســـتای پخش جهانی »آکتور« 
برداشـــته شـــده و اتفاقـــاً نتایج ایـــن توزیع 
باید از ســـوی رصدکنندگان حوزه فرهنگ و 
صنعت سریال‌ســـازی به‌دقت دنبال شـــود، 
چـــرا کـــه نشـــانه‌های گویایـــی را از ســـلیقه 
مخاطب کشـــورهای مختلف و میزان اقبال 
او بـــه این جنـــس محتوا بـــه تولیدکنندگان 

آثـــار ایرانـــی عرضه خواهـــد کرد.

و تأیید رســـالت اجتماعی هنـــر و هنرمند، او 
را جزئـــی از اجتمـــاع و حتی درگیر بـــا انبوه 
مشـــکلات اقتصادی، فرهنگـــی و اجتماعی 

آن نشـــان می‌دهد.
از ایـــن رو محورهایی را در نظر می‌گیرد که اثر 
را نهایتاً از سایر آثار داعیه‌دار طرح معضلات 
اجتماعی چـــه از حیث پیام و چـــه از حیث 
ادبیـــات و لحـــن، متمایـــز می‌کنـــد و بدون 
تردید »آکتور« ایـــن موضوع را مرهون متصل 
مانـــدن لایه‌هایی از مخاطب عـــام و پاگیری 

صنعت سریال‌ســـازی است.
 بازیگری، کم‌هزینه و پرسود نیست

بازیگری بـــه علت جاذبه‌هایی نظیر درآمدزا، 
شهرت‌ســـاز و محبوبیـــت‌آور بـــودن همواره 
یکی از محبوب‌ترین مشـــاغل بوده اســـت. 
مســـأله‌ای که از ســـوی دیگر همیشـــه مانع 
شـــده تا دشـــواری‌های این شـــغل به چشم 
علاقه‌منـــدان و مشـــتاقان آن بیایـــد. امـــا 
توصیـــف واقعیت همیشـــه بیش از شـــرح 
دشـــواری‌ها در راهنمایی کردن چشـــم‌های 
عاشـــق مؤثـــر می‌افتـــد، چـــرا که عاشـــق و 
فریفتـــه یـــک چیـــز نمی‌توانـــد به‌ســـادگی 
دیگـــران، همـــه جوانـــب مســـأله را ببیند و 

محاســـبه کند.
ســـریال »آکتور« به‌رغم اینکه شخصیت‌های 
ر  محـــو ا  ر ی  یگـــر ز با و  تـــر  تئا شـــق  عا
داســـتان‌پردازی خود قـــرار داده بـــود، اما به 
طـــور ضمنـــی و بـــدون نمایـــش اغراق‌آمیز 
نســـبتاً  دیـــد  شـــغل،  ایـــن  ســـختی‌های 
واقع‌گرایانـــه‌ای از ضروریـــات و اقتضائـــات 
حرفـــه هنرپیشـــگی بـــه مخاطبـــان خـــود 
ارائـــه داد. تـــاب آوردن گریم‌هـــای ســـنگین 
و پیچیـــده، تحمـــل آنهـــا در چنـــد ســـاعت 
اجرا، گوشـــه‌هایی از تمرینات بـــدن و بیان، 
دویدن‌هـــا و جنگیدن‌هـــا بـــرای گرفتـــن 
یک ســـالن اجـــرای نمایش، دشـــواری پول 
درآوردن بـــرای بازیگران آماتور و ناشـــناخته، 
تنها بخشـــی از ایـــن اقتضائـــات و ضروریات 
اســـت کـــه از یک‌ســـو در شـــخصیت‌های 
ماجرای »آکتور« عشـــق آنها به ایـــن حرفه را 
نشـــان می‌دهد و هم در عین حال هشداری 
اســـت به کســـانی که به طمـــع راحت‌طلبی 
در  را  بازیگـــری  شـــغل  شـــهرت‌طلبی،  و 

انتخاب‌هـــای خـــود قـــرار می‌دهنـــد.
 ســـه »آکتـــور« از ســـه خاســـتگاه اجتماعی 

متفـــاوت با یـــک رؤیای مشـــترک
»آکتور« با انتخاب خاســـتگاه‌های اجتماعی 
متفاوت سه شـــخصیت اصلی ماجرای خود 
در بازیگـــری، در واقـــع تـــاش می‌کنـــد قرار 
گرفتـــن آنهـــا در وضعیت برابـــر را به نمایش 
بگـــذارد. مرتضـــی از طبقـــه نســـبتاً فقیـــر و 

جنوب‌شـــهری برخاســـته در حالی که علی 
‌زاده خانواده‌ای ثروتمند و بالاشـــهری است و 
در کنار آنها، آلما از روســـتایی دور از پایتخت 
بـــا رؤیـــای بازیگری به تهـــران آمده و شـــاید 
زیست او از حیث فرهنگی به طبقه متوسط 

شهرنشـــین نزدیک باشد.
هر ســـه شـــخصیت در تلاش برای ســـاختن 
رؤیای بازیگری، مشـــترک هستند و حاضرند 
برای این رؤیا خطر کننـــد تا هم خرج زندگی 
خـــود را دربیاورنـــد و هم هزینه ســـاختن آن 
رؤیـــا را بپردازند. اما ماجرای ســـریال »آکتور« 
عمـــاً آنان را بـــا چیزی بیـــش از اینها مواجه 
می‌کنـــد. آنهـــا در مســـیر تجربه زیســـتن در 
میان مردمی کـــه آنان را نمی‌شناســـند، قرار 
می‌گیرنـــد و همان‌طـــور که علـــی در آخرین 
قســـمت اذعـــان می‌کنـــد، این اتفـــاق یعنی 
بازیگـــری در موقعیت‌هـــای واقعـــی، حتی از 
خود بازیگری هم ســـخت‌تر و البتـــه ارزنده‌تر 
بوده اســـت. چالش‌هـــای زندگی شـــخصی 
آنان در جریان حرفه بازیگری و بیرون از آن، 
بعُد دیگری از روایت ســـریال »آکتور« اســـت 
که آن را از طرحواره فیلم‌های عشـــق سینما 

و عشـــق بازیگری متمایـــز می‌کند.
 بازیگری، هم درد است و هم درمان

آلمـــا در مســـیر یکـــی از اجراها، بـــا مصرف 
شیشه آشنا می‌شـــود و چند باری آن را تست 
می‌کنـــد؛ موضوعی که لحاظ کـــردن آن را در 
مســـیر قصه می‌تـــوان مبتنی بر همـــان نگاه 
واقع‌گرایانه فیلم دانست. مؤلف در واقع به 
گوشـــه‌ای از واقعیت‌های ایـــن حرفه گریزی 
می‌زند، اما نهایتاً مســـیر را به ســـمت هدف 
اخلاقی‌تـــری تغییر می‌دهد. آلمـــا در جریان 
یکی دیگر از همین اجراها، دست از مصرف 
شیشه برمی‌دارد. در واقع در نگاه فیلم، این 
حرفـــه هم خـــود خطر اســـت و هم مســـیر 
رهایـــی از آن؛ هم خطـــر را ایجـــاد می‌کند و 

هم راه عبـــور از کنار آن را نشـــان می‌دهد.
ایـــن حالـــت دوگانـــه از اثربخشـــی حرفـــه 
بازیگـــری در زندگـــی بازیگـــر، در داســـتان 
شـــخصیت مرتضـــی هـــم نماینـــده دارد. 
مرتضی همان‌طور که در کنار علی همیشـــه 
شخصیت مکمل و نفر دوم است، در زندگی 
شخصی و ماجرای عشقی‌اش هم قرار است 
نفـــر دوم باشـــد. عمـــق شـــخصیت مرتضی 
نســـبت به علی کمتر اســـت؛ بنا نیســـت او 
را شـــریک مغـــز متفکـــر داســـتان‌پردازی‌ها 
بـــرای اجراهـــای درون هر قســـمت ببینیم، 
اما ماجرای شـــخصی او هم تحـــت تأثیر این 

حرفـــه به مســـیر دیگری مـــی‌رود.
بـــرای شـــخصیت اصلـــی داســـتان هـــم که 
مهم‌تریـــن ترومـــای زندگی شـــخصی‌اش را 

در کودکی تجربه کـــرده، بازیگری راهی برای 
روان‌درمانی اســـت. علی از یک‌ســـو، ثروت 
پـــدری‌اش را رها کـــرده تا روی پـــای خودش 
بایســـتد و رؤیایش را که ســـاختن یک سالن 
تئاتر و روی صحنه بردن یک نمایش اســـت، 
بســـازد و هم از ســـوی دیگر از گذشـــته تلخ 
خود به ســـمت فراموشـــی احســـاس گناه، 
فرار کنـــد. بازیگـــری برای علـــی هم همین 
طور اســـت که هـــم مفـــری بـــرای فراموش 
کردن دردهای گذشـــته شـــخصی اوســـت و 
هم مســـیری برای ســـاختن آینـــده‌اش. این 
آموخته‌هـــای شـــخصی در رابطـــه علـــی بـــا 
خواهـــرزاده دورگه‌اش، طنیـــن می‌اندازد. او 
بـــه خواهـــرزاده‌ای که بـــه علت رنگ ســـیاه 
پوســـتش، در جامعه ســـفید فرانسه منزوی 
شـــده، یاد می‌دهد که چطـــور می‌‌تواند آدم 

بازنده زندگی خـــود و اطرافیانش نباشـــد.
 واقع‌گرایـــی ســـه‌لایه، خلاقیـــت متمایـــز 

» کتور آ «
از همین جاســـت کـــه مســـأله »واقعیت« یا 
بگوییم حفـــظ ارتباط جامعه بـــا بازیگری در 
ســـریال »آکتـــور« مســـأله می‌شـــود. نباید از 
نظـــر دور بداریم که همه ماجرای ســـریال بر 
این هســـته مرکزی بنا شـــده کـــه بازیگری از 
جهان غیرواقعی نمایش یـــا فیلم به جهان 
واقعـــی اجتمـــاع، کشـــانده می‌شـــود و بـــر 
همین اســـاس، بازیگران باید یاد بگیرند که 
چیزهایی مثل انبوه عوامل کنترل‌نشـــده و 
اساســـاً غیرقابل‌کنتـــرل می‌تواند در مســـیر 

اجرا برایشـــان پیش بیاید.
هرچنـــد کـــه نهایتـــاً بـــاز هـــم با یـــک فیلم 
ســـروکار داریم، اما بـــاز هم همین پیچیدگی 
لذت‌بخـــش پیـــش می‌آیـــد کـــه »آکتـــور« 
می‌خواهـــد مخاطب را در برابر ســـه ســـطح 

یـــا ســـه لایـــه از واقعیت قـــرار دهد.
لایه اول، همان لایه بازی در نمایشـــی است 
که نخ تســـبیح همه قســـمت‌های ســـریال 
اســـت. نمایشـــی جنایی که علـــی و مرتضی 
در حال تمرینش هســـتند تا آن را در ســـالن 
تماشـــاخانه‌ای رو بـــه ویرانی، بالاخـــره روی 
صحنـــه ببرنـــد و از درآمد آن، ســـالن را احیا 
کننـــد. در این لایـــه، انتظار هیـــچ واقعیتی 
نداریم و مثـــل مخاطب یک داســـتان، تنها 
درگیـــر نقـــاط عطفی می‌شـــویم کـــه بارها و 
بارها در ماجـــرای میان دو شـــخصیت قصه 

گردش و بازگشـــت ایجـــاد می‌کنند.
لایـــه دوم، قـــرار گرفتـــن بازیگـــران تئاتر در 
جریان اجراهـــای واقعی در صحنه اجتماعی 
اســـت. اینجـــا خطرهـــا واقعی‌تـــر اســـت و 
همان‌طور که در داســـتان قســـمت مربوط 
به مـــرد متجـــاوز یا برخـــورد با کلاهبـــرداران 

از مهاجـــران افغانســـتانی بـــا ایـــن خطرهـــا 
روبـــه‌رو می‌شـــویم، احســـاس مـــا بیـــش از 
مخاطـــب نمایـــش درون داســـتان تحـــت 
تأثیـــر درک موقعیـــت خطر قـــرار می‌گیرد و 
تهدیـــد را لمـــس می‌کنیم و مثـــل یک فیلم 
واقعـــی، نگـــران شـــخصیت‌ها می‌شـــویم. 
ایـــن همان لایـــه واقع‌گرایی معمولی اســـت 
کـــه در فیلم‌هـــا با آن ســـروکار داریـــم با این 
تفاوت که این بار، حرفـــه »بازیگری« را از این 
دریچـــه می‌بینیم. ســـتارگانی که قرار اســـت 
واقعیت را برای ما بســـازند و رؤیای ما باشند، 
خودشـــان در جلد ما آدم‌هـــای معمولی قرار 
می‌گیرند و ضمـــن درک تجربه زندگی واقعی 
عامه مردم، پیوندهـــای حرفه خود با جامعه 

را بیشـــتر لمـــس می‌کنند.
لایـــه ســـوم، اما همیـــن رابطـــه ما بـــه عنوان 
مخاطـــب بـــا یـــک فیلم اســـت. به هـــر حال 
ایـــن ما نیســـتیم که بـــه عنـــوان بازیگـــر وارد 
اجتماع شده باشـــیم بلکه نهایتاً با یک فیلم 
و یـــک قصه روبـــه‌رو شـــده‌ایم که بـــرای درک 
و ارائـــه واقعیـــت همان‌گونه که هســـت، ذاتاً 
محدودیت‌هایـــی دارد. ســـینما هیـــچ وقت 
واقعیت نیست حتی اگر بتوانیم فرض کنیم 
که واقعیت می‌توانـــد در دید راویان مختلف، 
حدود نسبتاً قابل قبولی از اشتراکات را ایجاد 
کند. آیا زندگی بازیگران ما واقعاً همین‌طوری 
اســـت؟ آیا ســـختی‌های این حرفـــه تا همین 
اندازه اســـت که ســـریال »آکتور« به ما نشـــان 

می‌دهـــد؟ لذت‌هایـــش چطور؟ 
خودجوش علیه مشروب و علیه مواد مخدر

بخش دیگری از تلاش »آکتـــور« برای ملتزم 
و نزدیـــک ماندن بـــه واقعیت را هـــم باید در 
همین سطح از ارتباطش با مخاطب تعریف 
کرد. داســـتان فیلـــم چه در نمایـــش درونی 
پیرمرد پولـــدار و خدمتکار باهوشـــش، چه 
در ماجراهـــای واقعی‌تـــر مثل ترک شیشـــه 
توســـط آلما، مجـــازات مـــرد متجـــاوز، تأثیر 
شـــرب خمر بـــر زندگـــی علـــی و قتل بـــرادر 
او توســـط پـــدرش، بر محور خوشـــایندهای 
اخلاقـــی و انســـانی مخاطب ایرانـــی تعریف 
می‌شـــود. بـــر این اســـاس، ســـریال »آکتور« 
بـــر خلاف برخـــی دیگـــر از ســـریال‌های این 
روزهـــای    VOD ها که فضـــای بی‌قاعده را 
فرصتی بـــرای عبور از هنجارهـــای اجتماعی 
و اخلاقـــی و شـــرعی مخاطب دانســـته‌اند و 
حتی برخـــی جرایم را به صورت ســـمپاتیک 
به نمایـــش می‌گذارنـــد، به وضـــوح نزدیک 
به هنجارهـــای اجتماعـــی باقـــی می‌ماند تا 
متناســـب با ســـلیقه و پســـند خانواده‌هایی 
که ایـــن روزها عمده مخاطبان ســـریال‌های  

VOD ها را تشـــکیل می‌دهند، باشـــد.

 مـــن »آکتور« هـــم جزئی از جامعـــه و جزئی 
از مسأله‌ام

اما گذشـــته از دســـتاورهای بالقوه و بالفعلی 
که »آکتـــور« برای صنعت سریال‌ســـازی ایرانی 
داشـــته و می‌تواند دارا باشـــد، دســـتاوردهای 
محتوایـــی آن بـــرای مخاطـــب ایرانی اســـت. 
موضوعاتی که شـــاید تا پیش از این دست‌کم 
در قالب یک اثر داســـتانی عرضه نشده بودند 
و می‌تواننـــد رویکرد نـــرم و مهربانی با نمایش 
کمبودها و معضلات اجتماعی داشته باشند، 
بـــه طوری که در عین طرح مســـأله، مخاطب 
را خســـته و از خود منزجر نکننـــد اما ذهن او 
را آمـــاده بـــرای درک و حرکت به ســـمت حل 

مســـائل نگه دارند.
»آکتور« ایـــن تجدیدنظرطلبـــی را از خودش 
شـــروع می‌کند، یعنی درست از صنعت فیلم. 
»آکتـــور« این بـــار، به جـــای نشســـتن بر برج 
عاج هنر اســـتعلایی و از آن بالا نگریســـتن به 
مســـائل اجتماعی، پاییـــن می‌آیـــد و در کنار 
مـــردم قرار می‌گیـــرد و خـــودش را هم جزئی 
از مســـائل و مشـــکلات آنها تعریـــف می‌کند. 
»آکتور« یعنی بازیگر و هرچنـــد از بازیگر طبق 
رســـالت هنر، همواره بیش از ســـایر مشاغل 
و اصنـــاف انتظار مـــی‌رود، اما ســـریال تلاش 
نمی‌کنـــد این »توقـــع اجتماعی« را به ســـطح 
»تکبر هنـــری« ارتقا دهد بلکه در عین تثبیت 


